
  رضا– توکل – صبر

 

 

 

 

 

» قبـول ظلـم  «و » تحمّـل «شوند؛ مثلاً صبر را گاهی به  برخی واژه ها گاهی به غلط ترجمه و تفسير می     

  . گویند یک مسلمان صبور، باید بر هر ظلمی که بر او وارد شد، صبر کند کنند و می معنا می

ورد صبر صـحيح نيـست؛ بلکـه صـبر بـه            طلبی است، ابداً در م      پروری و حقارت    این تفسير که در واقع ظالم     

معنای مقاومت، پایمردی، برخورد صحيح با مشکلات و تحکيم و تثبيت حـق اسـت، هـر چنـد مـستلزم از       

  . دست دادن مال و جان و آبرو باشد

قيام امام حسين عليه السلام یک نمونه بارز صبر است؛ همچنان که صلح امام حسن عليه السلام نيـز                   

زیرا امام مجتبـی عليـه الـسلام مـی دیـد اگـر شمـشير بکِـشد، معاویـه تمـام                 . بر بود الگوی تمام عيار ص   

نـشيند و همـانطور کـه        شيعيان اميرالمؤمنين علی عليه السلام را مـی کـشد و بـر تخـت سـلطنت مـی                  

  . زداید خودش گفته بود، نام مبارک رسول االله را برای هميشه از صفحه تاریخ می

نوشـد و بـا صـلح خـود، جـان             اسه صبر را هر چنـد کـه تلـخ اسـت، مـی             اینجاست که امام و حجت خدا ک      

  . شيعيان را حفظ می فرماید

امام حسين عليه السلام هم بر اساس همين منطق می دید که اگر در خانه بنـشيند و بـا یزیـد مقابلـه             

و هـشدار   کس را یارای آن نيست که این مردم خفته و جاهل را از خواب غفلت بيدار کند                    نکند، دیگر هيچ  

  . لذا خونش را در این راه ریخت و جوانانش را قربانی کرد و به اسارت زنان و فرزندانش رضایت داد. دهد

بنابراین صبر، پایمردی و استقامت مناسب است که گـاهی در لبـاس سـکوت و صـلح جلـوه مـی کنـد و                         

  . گاهی در لباس فریاد و خون

آنهـا در  (» والصابرین فی الباسـاء و الـضراء      « :ن می فرماید  درباره متقي 177خدای تعالی در سوره بقره آیه       

  » .دارند کنند و با پایمردی و استقامت قدم برمی ها و بلایا صبر را پيشه می سختی

صبر به معنای خودنگهداری و حفـظ نفـس اسـت؛ بـه طـوری کـه شـخص در                «:فرماید  محقّق طوسی می  

  » .ضطراب حاصل نگردد و زبان به شکایت باز نکندتابی نکند و در باطنش، ا مقابل سختی ها جزع و بی

صبر بر مصيبت، صبر بر طاعت، صبر بـر تـرک معـصيت، صـبر بـر حـسن       «:گردد  صبر به انواعی تقسيم می    

  » .خلق

صبر لفظ عامی است که برحسب موارد، اسم های گونـاگون دارد؛ مـثلا صـبر در مقابـل                   «:گوید  راغب می 

گوینـد، بـه   » شـجاعت «ی شـود، اسـتقامت در ميـدان نبـرد را           تعبيـر م ـ  » صـبر «مصيبت بـه همـان کلمـه        

و به صـبر بـر خـوردن غـذا     » کتمان « ، به صبر در نگفتن سخن       »سعه صدر «پایمردی در مقابل ناملایمات     

  » .گویند می) روزه(» صوم«

صبر نوعی تحمل مشقت است که اگر با بينش الهی توأم گردد، ارزش فوق العادی دارد؛ بـه طـوری کـه                      

صبر نسبت به ایمان، مانند سـر      (» الصبر رأس الایمان  «:فرماید   امام جعفر صادق عليه السلام می      حضرت

  .) است نسبت به بدن

هـر کـس در دنيـا بـر         . بهشت در سختی و صبر پيچيـده شـده اسـت          «:امام باقر عليه السلام می فرماید     

 به لذات و شـهوات پيچيـده    شود؛ جهنم نيز    سختی ها و ناملایمات صبر و بردباری ورزد داخل بهشت می          

  » .گردد های نفسانی برود، به جهنم داخل می ها و خواسته شده است؛ و هر کس به دنبال لذت
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زیـرا مـا از   ... ما صابر و شکيبایيم و شيعيان ما صـابرتر و شـکيباترند       «:فرماید  امام صادق عليه السلام می    

 چيزها آگاه نيستند و بـا ایـن حـال همچنـان     کنيم ولی شيعيان ما از بسياری     همه چيز آگاهيم و صبر می     

  » .کنند صبر پيشه می

  » صبر جميل چيست؟« :جابر از امام باقر عليه السلام پرسيد

  » .صبری است که شخص زبان شکوه و شکایت به سوی مردم باز نکند«:فرمود

ند، منـادی از    در روز قيامت که همه خلایق جمع هـست        «:رسول خدا صلی االله و عليه و آله و سلم فرمود          

  . کند که اهل صبر کجایند طرف خداوند ندا می

صـبر شـما چـه      «پرسـند     آیند و مـی     ای از ملائکه به استقبال آنها می        دسته. خيزند  گروهی از مردم برمی   

  » بوده است؟

«گویند  می  » .ایم ما بر طاعت خداوند و ترک معصيت او صبر کرده

راه آنهـا را بـاز کنيـد تـا بـدون حـساب بـه بهـشت                  . گوینـد  بندگان من راست مـی    «:منادی ندا می کند که    

  1» .بروند

  

  تقوا و توآل بر خدا

مسئله رعايت تقوى و توآّل بر خداوند متعال در تمام شئون است، چه آنكه تقوى موجب پيشرفت                 :  اول

اهـداف  شود تا انـسان را يـارى نمـوده و بـه            در تمامى امور است و توآّل به پروردگار متعال نيز سبب مى           

  .خويش نائل گرداند

  : چنانچه در قرآن آريم آمده است

 االله   االله فهـو حـسبه ان   و من يتق االله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب و مـن يتوآـل علـى            (

  ).3 و 2آيات : سوره طلاق)(ء قدراً بالغ امره قد جعل االله لكلّ شى

رون رفتن از محور گناهان و بلاها و حوادث سخت عـالم             و هرآس خداترس و پرهيزآار گردد خداوند راه بي        

آند و هرآه در هر أمرى بر خدا توآل آنـد   گشايد و از جائى آه گمان نبرد به او روزى عطا مى        را بر او مى   

خدا او را آفايت خواهد نمود ـ امر او بر همهٔ عالم نافذ و جارى اسـت و بـراى هـر چيـزى مقـدار و حـدى        

  .ه آسى سرپيچى از تقديرش را نيستمقرر نموده، در عهد

يـا ابـاذر   : (آند آه آن حـضرت فرمودنـد     نقل مى ) ص(الرحمة از پيغمبر اآرم       و در روايتى ابوذر غفارى عليه     

 االله وان سـرّك ان تكـون اآـرم النـاس فـاتق االله وان سـرّك ان                    إن سرّك ان تكون اقوى الناس فتوآّل علـى        

 عز و جل اوثق منك بمـا فـى يـديك يـا ابـاذر لـو ان النـاس آلهـم               تكون أغنى الناس فكن لما فى يدى االله       

  ).اخذوا بهذه الآية لكفتهم

ترين مردم باشى پس توآل بر خدا را در تمام شـئون پيـشه آـن و اگـر                   اى اباذر اگر دوست داشتى قوى     

دوست داشتى گرامىترين مردم باشى پس تقوى و تـرس از خـدا داشـته بـاش و اگـر دوسـت داشـتى                        

  .يازترين مردم باشى به آنچه نزد خدا است اعتمادت بيشتر باشد تا به آنچه آه نزد تو استن بى

  

  .آند  اى اباذر اگر تمام مردم اين آيه را فرا گرفته به آن عمل آنند همه را آفايت مى

  .را تلاوت فرمودند) و من يتق االله ( و بعد حضرت آيه مبارآه 

  :نقل شده آه فرمودند) ص( و در روايتى ديگر از پيغمبر اآرم 
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لو ان رجلا توآل على االله بصدق النيّة لاحتاجت اليه الامور ممن دونه فكيـف يحتـاج هـو و مـولاه الغنـىّ                    (

  ).الحميد

 اگر مردى با نيّت صادقانه توآل بر خداى نمود هر آئينه مشكل آار افـراد زيـر دسـت او بـه دسـتش حـل                          

نيـاز و شـاآر      خواهد شد، پس چگونه او نيازمند به ديگران خواهد شـد، حـال آنكـه مـولاى او خداونـد بـى                     

  .است

در : (فرمودند) ص(يغمبر اآرم روايت است آه پ   ) الصلاة والسلام  عليه( و در ارشاد القلوب از اميرالمؤمنين       

  ).معراج به حضرت بارى عرض آردم يا ربّ، اى الاعمال أفضل؟

  ).التوآل والرضا بما قسمت يا احمد ليس شيئى افضل عندى من: ( فقال االله عز و جل

 پروردگارا آدامين عمل نزد تو بهتر است؟ پس از جانب حق خطاب رسيد ـ اى احمـد هـيچ چيـز نـزد مـن       

  .آل بر من و راضى بودن به تقسيم روزى نيستبهتر از تو

 

  2توکل و مراتب آن

بدان پرداخته شده در باب توکـل، معنـاي         ) ره(بحث  ديگري که درکتاب  چهل حديث حضرت امام خميني            

  .آن و تفاوت توکل با رضا و ثقه است 

  .دريچه در اين زمينه ، با روايتي از امام کاظم عليه السلام باز مي شود 

وَ مَـن يَتَـوَکـَّـل عـَـلي االله        " از امام کاظم عليه السلام درباره اين فرموده  خدا             : ن سويد مي گويد   علي ب 

  .،  سوال کردم) يعني هر کس به خدا توکل کند، خداوند براي او کافي است"  ( فَهُو حَسبُه

ام کارهايـت بـر     از مراتـب توکـل ، آن اسـت کـه در تم ـ            . توکل بر خدا داراي درجـاتي اسـت         : حضرت فرمود 

بداني که او نيکـويي و فـضل   .  پس هر آنچه درباه تو انجام داد، از آن خشنود باشي       . خداوند توکل کني    

پس بر خداوند نسبت بـه واگـذاري آن         . را از تو منع نمي کند و بداني که فرمان در آن مخصوص خداست               

  .اعتماد نما] امور[ و غير آن ] امور[ به او توکل کن و به خداوند در آن ] امور[

"   "معناي توکل و مراتب آن

  .توکل از لحاظ لغت ، به معناي اظهار ناتواني و اعتماد به غير خود مي باشد

واگذار کردن تمام امور به صاحب آن و بر وکالـت           : " توکل را اين دانسته است    "  منازل السائرين   " صاحب  

  ."او اعتماد داشتن

ا ، بـه معنـاي آن اسـت کـه بنـده ، تمـام اميـدها و آرزوهـاي خـود را از                         توکـل بـر خـد     : برخي نيز گفته انـد    

توکل بسته به مقامات مختلف بنـدگان و مراتـب معرفـت انـسانها ،             . مخلوقات قطع کند و به حق بپيوندد        

  .داراي در جات و مراتب است 

  

  "فرق بين رضا و توکل " 

عـال را در کـسب ايـن خيـر و مـصلحت ،       شخص متوکل ، خير و مصلحت خود را مي خواهـد و خداونـد مت              

وکيل امور خود مي کند ؛  امـا شـخص راضـي ،  اراده خـود را در اراده خداونـد فـاني کـرده و هـر آنچـه را                            

  .خداوند اراده کند ، مي پسندد

چـه  :" چنان که از بعضي اهـل سـلوک پرسـيدند         .  بر اين اساس ، مقام رضا عالي تراز مقام توکل است            

  "اراده کرده اي؟ 

  ."اراده کرده ام که اراده اي نداشته باشم:" گفت

  .اين مطلب بيانگر مقام رضاي ايشان  است
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  "فرق ميان تفويض ، توکل و ثقه" 

  . ميان توکل ، تفويض و ثقه ، تفاوت هاي ظريفي وجود دارد 

رها ، خـود    تفويض آن است که بنده در کليه کا       . خواجه عبداالله ، تفويض را لطيف تر از توکل دانسته است          

را بدون قدرت و توان و بدون تصرف بشمارد و خداونـد را متـصرف بدانـد ؛ امـا شـخص متوکـل ، خداونـد را                            

تفويض در کليه امور ؛  اما در توکل ،  براي جلب             . قائم مقام خود در جلب خير و صلاح خويش مي گرداند            

  .خير و مصلحت است

که کارِ موجـب توکـل ايجـاد شـود ، مثـل توکـل پيـامبر        تفاوت ديگر اين که توکل زماني محقق مي شود         " 

ويارانش در حفظ آنها از مشرکين ؛ اما  تفويض ، گاه قبل از ايجـاد سـبب امـر مـورد تفـويض و گـاه بعـد از                              

مطالبي که پيش تر آمد ،  شرح عـارف معـروف       " .  وقوع سبب مي باشد ؛ مثل تفويض مؤمن آل فرعون           

در ايـن کـه توکـل شـعبه اي از تفـويض             .  خواجه عبداالله انصاري اسـت       عبدالرزاق کاشاني از عارف کامل    

  .باشد، مسامحه اي روشن است ، و همچنين توکل  مي تواند قبل و بعد از بروز موجب توکل باشد 

] توکل ، رضا و تفويض      [ مقامات سه گانه    : چنان که خواجه گفت   . نيز غير از توکل و تفويض است        " ثقه" 

بلکه روح آن مقامات ، اعتماد به خداوند متعال است ، و تا زماني که بنـده                 . نمي آيد   بدون ثقه به دست     

  .به خداوند متعال اعتماد نداشته باشد ، به آن مقامات نمي رسد

. اگر می خواهيد با اهل بيت ارتباط  برقرار کنيد بایستی به صفت اون فرد که منتصب است نزدیک شویم

  .نزدیک می شيم در حقيقت به خودش نزدیک می شيم) ع(مثلا وقتی به صفت حضرت علی 

  

  رضا

رضا از صمدیت و . رضایت یک احساسه، احساس این که تو در این احساس نياز به جایی یا چيزی نداری

ميـشه بهـش بگـيم سـعادت یـا      . چون انسانی که راضی هست نيازی بـه چيـزی نـداره   . غنا گرفته شده  

  .خاطر آسوده یا آرامش حقيقی

خـدا رو   . رین صفتی که ميان اهل بيت است کلمه رضا ست که کلمه بـسيار مهـم و بزرگـی اسـت                    بزرگت

شکر می کنيم که ما رو بچه محل و همسایه کسی قرار داده که این شخص به صـفتی منتـصب اسـت                       

ما بيشتر از راه روایی به این قضيه نگاه می کنيم اما امـشب قـصد داریـم از             . که آخر رسيدن به خداست    

  .دنيوی به این مسئله نگاه کنيمدید 

  :دستور العمل برای رسيدن به رضا در دنيا

آیا رضا صفتی است که فقط و فقط باید بشينيم که اهـل بيـت بـدن یـا عـادات مـادی را هـم بایـد رعایـت             

یا کسی که . مثلا می گيم امام رضا باید بطلبه که به زیارتش بریم که یقينا و قطعا همينطور است. کنيم

امـا اگـه تـو هزینـه ای رو جمـع            . یام شلوغ سال برای دزدی به مشهد مياد این هم یـک جورطلبيدنـه             در ا 

کنی باید تلاش داشته باشی، وقتت رو تنظيم کنی و روی نفست پا بذاری و در بهترین شـرایط سـال از                      

  .شهری به شهر دیگه ای بری

بـشر امـروز یـه فرقـی        .  راضی نميـشه   بشر امروز . رضایت که بالاتر از ولایت و حلقه گم شده بشر است          

  .اصلا بهتره بگم بشر امروز اصلا راضی نميشه! درجه ی رضایت مادیش خيلی بالا رفته، یا نه: کرده
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  :منابع و مآخذ 

  71بحار الانوار، ج 
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